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تاقدیس

جایي دور از حرفه، جایي دور از مردم

«بعدازظهــر اســت. بازدیدکنندگان به تدریج به گالري مي رســند. 
فراخــوان و دعوت نامه هــا، حاکي از برگــزاري یک نمایشــگاه از آثار 
هنرمندان شــاخصي مانند عباس کیارستمی، آیدین آغداشلو، مسعود 
عربشاهی، حســین زنده رودى و... است. اولین چیزي که در بدو ورود 
توجه همگان را جلب مي کند، میزي است که در وسط سالن جانمایي 
شده و روي آن خوراکي هاي مختلف و لوازم پذیرایي چیده شده است. 
میهمان ها دعوت به خوردن و آشــامیدن مي شوند، موسیقي در حال 
پخش شدن اســت و فضایي مابین میهماني و نمایشــگاه، مخاطبان 
را هرچه بیشــتر به گــپ و گفت وگو با یکدیگر تشــویق مي کند؛ گویي 
فراموش کرده باشــند که براي بازدید از یک نمایشگاه در آنجا حاضر 

شده اند؛
- میهماني تا چه ساعتي ادامه دارد؟

- آیا مقدور هست دوستانم را به این ضیافت دعوت کنم؟
- چرا تعداد کاســه براي ماســت و خیار کم اســت؟ ممکن است 

اضافه کنید؟
در پس ایــن فضاي گپ وگفت و خوش گذراني، تابلو هایي به دیوار 
گالري نصب شــده که روي آنها با پارچه هایي ســفید پوشــانده شده 
اســت. کســي چندان در تکاپوي کشــف این تابلو هاي مستتر نیست. 
اندک کســاني که با این هدف دست کم دوساعتي را در انتظار رونمایي 
از آثار در آنجا ســر کرده بودند، یکي یکي لب به گله مي گشایند؛ فردي 
بعد از اینکه درمي یابد رونمایي در کار نیست، با ناراحتي و ناسزاگویان 
گالري را ترک مي کند. شــخص دیگري که از اردبیل تنها براي بازدید از 
این آثار خود را به تهران رســانده اســت، اصرار مي کند که با کنارزدن 
پارچه هــا بتواند آنها را تماشــا کنــد. کم کم ایده کنــارزدن پرده ها به 
دیگر مخاطبان ســرایت مي کند و به شــکلي غیرقابل کنترل، مراســم 
پارچه بازى خودجوش شروع مي شود. شدت هیجان بازي تا آنجاست 
که اثر کیارســتمی از دیوار سقوط مي کند، اثر غلامحسین نامی آسیب 
دیده است و فردى دارد بر شیشه اثر زنده رودى یادگارى مي نویسد...». 
پرفورمنس مــورد روایت، کاري بــود از «مهران رحیــم زاده راد»، 
هنرمند و کیوریتور جوان که در گالري آریاي تهران در اردیبهشت سال 
۱۳۹۱ برگزار شد. هدف این پروژه، نقد خودخواسته مخاطب هنرهاى 
تجسمی، همچنین «نقد گالرى گردان» از روش ایجاد موقعیتی دوگانه 
بین «نمایشگاه هنر» و «میهمانی هنرمندان» بوده است. یکي دیگر از 
هنرمندان نویســنده و فعال در هنرهاي دیداري و اجرائي و پژوهشگر 
حکمت و فرهنگ ایران، معتقد اســت: «ما اساســا خودمان مخاطب 
خودمان هستیم؛ در یک دایره محدود هنرمندان و در تعداد محدودي 
نمایشــگاه و گالري، به نوبت آثاري را بــه معرض نمایش مي گذاریم، 
اما عمده مراجعه کنندگان به این محافل، خودمان هســتیم که بیشتر 
بــراي دیدار یکدیگر به بازدیــد این رویدادها مي رویــم و عملا ارتباط 
معنادار، تأثیرگذار و دوســویه بین هنرمند و متن جامعه رخ نمي دهد. 
این گفت وشــنود ها خبر از نوعي حدیث نفس جاري در جامعه هنري 
و روشنفکري مي دهد که نگارنده معتقد است با کمي تأمل، مي توانیم 

این پدیده را به جامعه معماران و شهرسازان نیز تعمیم دهیم.

«بهرام شــیردل»، معمار مطرح ایراني، در مصاحبه جنجالي خود 
با روزنامه «شــرق» در بیســت ونهم خردادماه ۱۳۹۵ عنوان مي کند: 
«امروز دغدغه من این اســت که رابطه معماري با اجتماع چیســت؟ 
معمــاري چه کاري بــراي اجتماع مي کند و چــه کاري نمي کند؟ در 
حقیقت معنــاي معمــاري و کاربرد آن بــراي اجتماع چیســت؟... 
معماري و شهرســازي نه تنها در قرن بیست ویکم، بلکه در طول ادوار 
تاریخي، همواره بــا اقتصاد، اجتماع، جغرافیا و تاریخ رابطه داشــته 
اســت. برخلاف آنچه در ایران به معماري نسبت مي دهند؛ یعني یک 
رشــته فني و مهندسي، معماري در طول این اعصار در جهان تعریف 
گســترده تر و میان رشــته اي تري داشــته و دارد. معماري نه فقط علم 
مهندسي نیســت، بلکه آمده تا براي زندگي مردم یک جایگاه تعریف 
کند. معماري باید بتواند یا بکوشــد شهر را بســازد و به مردمش این 
جایگاه را بدهد». ما متخصصان، به ستایش «راز جاودانگي کریستوفر 
الکساندر» مي پردازیم که سعي دارد به ما یادآوري کند که شهرسازي 
نیکو نه با قوانین و ضوابط، بلکه با زبان مشترک بین طراحان و مردم، 
متجلي خواهد شــد. ما همواره یوهاني پالاسما را ستوده ایم؛ به عنوان 
معماري که تلاش مي کند به خوانشــي ژرف از معماري و محیط آن 
دســت یابد؛ تا از یک سو از ســطحي نگري ها و تبختر معماري مدرن 
دوري جوید و از ســوي دیگر، چشــم اندازي نو بر سویه هاي وجودي 
انســان و فضا بگشــاید، اما این اســتنادهاي زینت بخشِ سخنراني ها، 
محافل و مقالات و یادداشــت هاي ما، تا چــه اندازه در عینیت فضاي 
مصنوع شــهرها راهگشــا بوده اســت؟ فضاي مصنوعــي که در یک 
مراوده صمیمانه بین طراحان و مردم شکل مي گیرد و توسعه عقلاني 

مي یابد؟ 
آنچه در عمل رخ مي دهد، به زعم نگارنده، کوشــش هایي اســت 
که در آکواریوم آتلیه هاي طراحي، بــه خلق تک بناها یا محوطه هاي 
شــاخص التفات بیشتري دارد تا ترغیب زیست پذیري و مردم وارگي در 

معماري بافت ها، سکونتگاه ها و مکان هاي شهري.
به نظر مي رســد محصول ایــن تکاوري هاي قهرمانانــه، به مثابه 
حدیــث نفس در مســابقات، نمایشــگاه ها و گالري هــا و در معرض 
نمایش هــاي درون حرفــه اي، مورد تحســین یا گاه نقــد خودمان از 
خودمان قرار مي گیرند؛ اتفاقي شبیه به آنچه که در داستان مطلع این 

نگاشته، از پرفورمنس مهران راد روایت شد.
اما زبان مشــترک بــا مردم داشــتن، از طراحــان مبارزاني خواهد 
ســاخت که فراتر از خلق فرم ها، در شمایل عنصر وحدت بخش مابین 
همه ذي نفعان در شــهر، از مردم تا حکمروایان، ایفاي نقش مي کنند، 
چراکه معماري و شهرسازي زنده و پویا، فقط از طریق جریاني ممکن 
اســت که در آن مردم به عنــوان بهره برداران در آفرینــش الگوها با 

متخصصان هم کلام باشند.

نگاه ناقد

معماری در جایگاه 
یک تعامل فرهنگی 

اگر نظری به اطراف خود داشــته 
نکته ای دســت می یابیم  به  باشــیم، 
که شاید به دلیل شــدت عادی بودن، 
غالبا فراموش می شــود: ما در بیشتر 
مــوارد در فضایــی مصنــوع به ســر 
معمــاری  کلام،  یــك  در  می بریــم؛ 
در یــك جامعــه در تعاملــی نزدیك 
بــا فرهنــگ آن جامعــه اســت. اگر 
(interaction) تعامــل  واژه  بــه 
دقت کنیم، در روح این واژه، مفهومی 
می یابیم حاکی از ارتباطی دوســویه و 
آنچه معمولا فراموش می شود، همین 
دوســویه بودن ارتباط بین معماری و 
فرهنگ اســت و درنهایت آنچه بیش 
از هر چیز مهم به نظر می رسد، از یك 
طرف، وظیفه اجتماعی سنگین معمار 
اســت در مقام شــخصیتی خلاق که 
باید این روند را شــکل دهد و از طرف 
دیگر، اعضای جامعه به عنوان کاربران 
هستند که باید مانند ساحت های دیگر 
فرهنگی -اجتماعی، در مقام مخاطب 
معماری، با نظارتی هوشــمند جویای 
حــق انســانی و شــهروندی خود در 
محیط مصنوع باشــند. در کتاب گای 
جولیر با عنوان فرهنگ طراحی، ســه 
حــوزه در فرهنگ طراحی شناســایی 
شــدند که عبارت اســت از: طراحی، 
تولید و مصرف. حوزه طراحی وابسته 
بــه فراگــرد و تجــارب طراح اســت 
که بــه خلــق ایــده و طراحی کمک 
بنابراین، طراح، مسئول خلق  می کند؛ 
و ایجاد فرهنــگ از طریق تولید مادی 
فرهنــگ اســت. طراحی بــا فرهنگ، 
اجتماعی  روان شناسی  انسان شناسی، 
جهــت  در  اجتماعــی  شــناخت  و 
به دســت آوردن نظریــات جامــع در 
طراحی همراه است. همچنین تعریف 
و توصیف عوامل فرهنگی- اجتماعی 
فرد مهم هستند؛ عواملی که در ایجاد 
یک مصنوع از ســلایق و علایق اولیه 
در ایــن کار تا تصمیم گیری های نهایی 
طراحی در مــورد فرم ساخته شــده، 
زیباشناسی، مواد و مصالح، ساخت و 

تجربه کاری دخالت دارند. 
آحــاد ملت، فضــا را به شــیوه 
و بــا محتــوای خاص خــود درک 
افراد،  می کننــد؛ اشــتراکات میــان 
کنــش اجتماعــی را ممکــن کرده، 
ایــن اشــتراکات مبنــای ادراک یک 
فرهنگ یا خرده فرهنگ از فضاست. 
منشــأ اشــتراکات افــراد، فرهنگ یا 
فضای زیست مشــترک آنهاست. بر 
ازسوی  انجام شده  تحقیقات  اساس 
ایتلســون در ســال ۱۹۷۳، محیــط 
و  دربرگیرنده  احاطه کننده،  آن چنان 
فراگیر است که هیچ چیز و هیچ کس 
را نمی توان از آن مجزا کرد. فضایی 
کــه در آن زندگــی می کنیم زشــت 
باشــد یا زیبــا، نمــادی از معنویت 
باشــد یا دنیاگرایی، اثر شــگرفی بر 
روح و روان ما خواهد گذاشت و در 
انتخاب های ما و ســبک زندگی مان، 
صرف نظر  بــود؛  خواهــد  اثرگــذار 
تاریخــی-  جنبه هــای  مباحــث  از 
اجتماعــی هنر کــه دارای اهمیت 
ویژه در درك مفهوم سبك شناســانه 
معماری اســت، آنچه در معماری 
معاصــر به وضوح قابل تشــخیص 
اســت، نبود یــك رونــد صحیح یا 
بــه عبارت دیگــر روندی ناشــی از 
بی رونــدی اســت! کیفیــت یك اثر 
معماری بیــش از هر چیز از ارزیابی 
شخصیت خالق آن اثر از قلمروهای 
تخصصــی و اجتماعــی مربوطــه 
نشــئت گرفتــه و تحت تأثیر وجدان 
حرفه ای وی قرار دارد. در این میان، 
در راستای رشــد درازمدت و جامع 
فرهنــگ معماری ملی، مســئولیت 
از  می بایســتی  اندیشــه  صاحبــان 
خرده گیری هــای متداول فراتر رفته، 
به نظامــی هدفمند برای توســعه 
معیارهای نظری و عملی ســنجش 
و در یــك کلام تولیــد دانــش قابل 
انتقــال و تأثیرگذار در این وادی بدل 
شود. این امر میسر نمی شود، مگر با 
دانش افزایی جامعه در این راستا و 
نهادینه کردن مقولــه نقد علمی در 
معماری و شهرسازی در کنار حس 
مسئولیت تك تك شهروندان نسبت 
بــه آنچــه می بینند و آنچــه در آن 

زندگی می کنند.

 ایمان فتحی دشوار است و برای استقرار، نیازمند نبردهای روزمره
پائولو کوئیلو
سینما ناجی، طرحی که علی رغم دوره طولانی ساخت آن و انحراف احتمالی 
از طــرح اولیه، هنوز می توان متعلــق به «فرهاد احمدی» دانســتش، با همان 
مختصاتی که معمارش دوســت داشت (و شاید این روزها ندارد)، در دل شهری 
کهن، مانند دیگر کارهای معمارش نمود تفکر و فلســفه و اندیشــه در حجم با 
بهره گیری از غنای همیشگی استعارات شاعرانه احمدی وار است. معمار آنچنان 
هنرمندانه ایده و الگوی ایرانی/اسلامی مرکزیت را به عاریه گرفته است که نقطه 
ثقــل مرکزیِ بنا همچون محوری برای کل اجزای دیگر، جشــنواره ای از تعادل و 
تقارن را با چاشنی هارمونی به پا کرده است؛ احجام سرک می کشند از دل خاک، 
توگویی ثناگوی آن مرکز ابدی هستند... و بعد همه عناصر بصری در خدمت این 
محور قرار می گیرند و شــروع به چرخیدن و چرخیدن می کنند. این مصرّبودن در 
ایجاد یک «گریزازمرکز» معنایی/حجمی، هرچند ممکن اســت در ظاهر، تنایش 
حجم کلی این بنا را وابسته به استعارات ایرانی و نماد پردازی های بسیار استواری 
کند، اما (به اعتقاد بسیاری از اهل خبره) آنچه شرط اول و آخر کاربردی بودن یک 
بناست، فائق آمدن بر آشوب درونی و طراحی مبتنی بر «کاربری» و «کاربر» است؛ 

البته داستان سرایی سیل استعارات معمارانه می تواند باشد و یا حتی نباشد. 
بگذارید بی پرده سخن بگویم اگر کودک خردسالی دارید در «سینما ناجی» او را 
از کنار خود جدا نکنید چه، ممکن است به راحتی درون هزارتوی مارپیچ گونه ای 
که فقط برای ایجاد الگویی اســتعاری به کار گرفته شــده مســیرش را گم کند و 
بدترین خاطره کودکی اش رقم بخورد؛ حتی اگر بالغ (و البته عاقل) باشید، کافی 
است در مرکز بنا و حوضخانه آن بایستید تا حتی مسیر نگاهتان راه خود را در این 
لابیرنت تاریک و پیچیده گم کند؛ در این لحظه نگاهتان هم وارد سامانه حجمی 
گریز از مرکز محتوایی معمارانه شده است... ساختاری مرکزی که می خواهد تا در 
طرح غوطه ور باشد، اما این غوطه وری و تمرکز بر حجم نه تنها در موقعیت غالب 
به هنگام اســتفاده واقعی از بنا قرار نمی گیرد که حتی با پارادوکسی نیز مواجه 

می شویم؛ پارادوکس پر از خالی...!
داســتانی اســت کــه می گویــد: ... مــرد جوانــی کــه به تازگــی از بیماری 
روان گسیختگی حاد بهبود یافته بود، در هنگام عیادت مادرش از او، به وجد آمد 
و از سر شوق چنان او را در آغوش کشید که مادر خشکش زد. مرد جوان دستان 
خود را پس کشید، مادرش از او پرسید: «دیگر مرا دوست نداری؟» جوان از شرم 
ســرخ شد و مادر ادامه داد: «عزیزم، تو نباید این قدر زود دست وپای خودت را گم 
کنی و از بروز احساسات خود بترسی...». پس از  این  رویداد بیمار تنها چند دقیقه 
دیگر توانســت مادر خــود را تحمل کند و پس از رفتن مــادر، به یکی از کارکنان 
بیمارستان حمله کرد، و به ناچار او را در بخش ویژه بستری کردند... واقعیت این 
اســت که ناتوانی در تشخیص سطوح مختلف ارتباطی یا طبقات منطقی و عجز 
در کنارآمدن با تناقض هایی که پدید می آورند، از علائم بی نظمی درونی اســت. 
شــاید این داستان بهترین اشــاره به وضعیت گرفتارشده در «آنی» باشد که ما در 
درون سینما ناجی به حصر افتاده ایم و تقلایی که برای یافتن ادامه مسیر و شاید 
موجودیتــی در آنجا در انتهای این هزارتو تا بلکه اســم رمز را بگویی و او تو را از 
قیود موی و میان این دوگانه و حتی چندگانه ای که بافت ارتباطی موجود در پلان 

(نقشه) ایجاد کرده است، برهاند و به «آن» برساند: 
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که آنی دارد (حافظ)
 معماری را اگر متشــکل از عناصر همنشــین (واحدهــای فرمی هدف دار) 
بدانیم، نمی توان (یا نباید) در آن زنجیره ای ســاخت که بی معنی باشــد؛ معمار 
فرم را از میان ماده ای بی شکل برمی گیرد و سپس آن را چنان در نظر می آورد که 
گویی فرهنگ لغاتی متشــکل از ایماها و اشارات، محیط ها و موقعیت ها، رویاها 
و خاطــرات و. . . جایگاه خاصی بدان اختصاص داده اســت. معمار باید به این 

فرم ها و اشــکال با بیان شخصی خود غنا بخشد. در این میان، نباید فراموش کرد 
که بنا علاوه بر ظاهر و شــکل فرمی که دارد، موضوعی اســت کاربردی؛ بنابراین 
در طراحــی هر بنایی بیــش از افتادن در دامان اســتعارات اغراقی باید لختی با 
خود اندیشــه کنیم و بپرسیم که آیا این هجمه استعاری می تواند در دنیای واقع 
مورد استفاده قرار گیرد؟ ... یا فقط به دلیل القای موضوعی شکلی، کاربر واقعی 
و آن کــس که در نهایــت درون این هجمه فرمال قرار خواهــد گرفت، ناگزیر به 
مواجهه با نتایج تلقین شــده از طرف این کلماتی است که در متن شهر سعی در 
به هم پیوســتن و شعرشــدن دارند؟ حال آنچه در خوشبینانه ترین حالت برای ما 
باقی خواهد ماند، ترکیب بندی اســت از کلماتی که بین سطورشان فاصله افتاده 
است؟ توگویی درون گردابی از بی نظمی نشانه ای و معنایی افتاده ای که هر آن تو 
را به درون آب های تاریک و تاریک تر فرو می کشــد و همین جاست که زیر آن گنبد 
هشتی در فضای حوضخانه می ایستی و با نگاهی که در عالمی یحتمل شاعرانه 
گیــر افتاده اســت، با خود می گویی کــه «بود آیا گشایشــی در کار ما؟» واقعیت 
این اســت که جهان پیرامونی ما بی درنگ از واســطه فرهنگ فهم می شود؛ این 
موضوع نه تنها دست ساخته های بشری و فضاهای مصنوع را که ریشه و منشأ آن 
منحصرا انسانی است، شامل می شــود، بلکه ادراک زیست محیطی ما و آنچه را 
در معنای عام کلمه طبیعت می نامیم، نیز شامل می شود. حضور در بنا و یک اثر 
معماری به لحاظ بصری و ادراکی، نخســتین مواجهه واقعی ما با «خود درونی» 
معماری اســت. آســایش بصری و محیطی و احســاس ایمنی حضور، همگی 
وابسته به خوانایی فضا و سروسامان دادن به آشفتگیِ جهان پیرامونی است که 
فقط در این صورت اســت که از طریق فرهنگ می توان موضوعاتی مانند هویت، 

درک پذیر بودن، اجتماع پذیری، خاطره سازی و... را نیز بررسی کرد. 
 جالب توجه اینجاست که مسئولان سینما و همچنین سازمان حراستی، برای 
مدت های مدیدی بســیاری از راهروها و کریدورهای دسترسی به این هزارتو را با 
کمد ها، دیوارها و حصارکشی ها محصور کرده بودند و اجازه نمی دادند کسی وارد 
این محدوده شود؛ ماجرایی که چه بســا بی شباهت به عکس العمل مردمی که 
مجبور شده بودند در چندیگار هند، آپارتمان های طراحی شده از سوی لوکوربوزیه 
(به اعتقاد بسیاری نابغه معماری مدرن) را از سر ناچاری تغییر دهند، نیز نیست. 
مردمی کشــاورز، دامپرور و سنتی که اتاق خواب را تبدیل به معبد و آشپزخانه را 

محلــی برای نگهــداری دام و طیور خود کرده بودند (و البتــه آه برآمده از نهاد 
آرمان ها و آرزوهای لوکوربوزیه برای ســاختن شــهرهای آینده و تحمیل الگویی 
غیر خودی بــرای کاربر و فهمنده هندی). امروز گویی تاریخ در حال تکرارشــدن 
در تبریز به نحوی دیگر اســت. بنایی که به ســبب ضعف در حل پلان و چیدمان 
و آرایش فضای داخلی آن تبدیل به مکانی ناامن و غیر قابل اســتفاده روزمره (به 
تعبیر قاطبه کاربران) شده اســت. جواب مسئولان سینما نیز برای مسدودکردن 
راهرو ها و بسیاری از مسیرها، همین توضیح کوتاه است (نقل به مضمون): «نقاط 
کور بنا غیرقابل کنترل بوده و امنیت ندارند...»! حال آنکه به ســبب آموخته های 
ســال ها شــهروندی و زندگی در شــهر و جامعه (بــرای این یکــی حتی نیازی 
نیست وارد دانشــکده معماری شده باشی)، همه می دانیم یکی از اصلی ترین و 
بنیادی ترین موضوعات برای حضور در یک مکان و ساختن خاطراتی باهم و برای 
هم، در گرو کلمه ای کلیدی به نام «امنیت» است؛ امنیتی که می تواند در معنای 

ماهوی خویش جانی، مالی، روانی و... باشد. 
در بنای ســینما ناجی، چه بسا ساختار مرکزگرا که معمار آن را طراحی کرده، 
ســاخته و پرداخته، نه تنهــا در موقعیت غالب قرار نمی گیــرد، بلکه به مرحله 
توصیف خود نیز نمی رســد و در نتیجــه از نظام فراپیرامون نیز جدا نمی شــود 
(ای کاش این طور نبود). ســطح وحدت آرمانی بنا (به مصداق وحدت در کثرت 
و برعکس)، روســاختی تصنعی خلق می کند که خود به بی نظمی میل می کند. 
مکانی که درک فضای بیرونی و درونی آن ثابت نیست و همین واقعیت مرزهای 
غیرقابل تشخیص و لایه های ناآشــنای فراوانی را روی هم انباشت و تلنبار کرده 
اســت. در آخر باید گفت بی نظمی در ســطحی این چنین ســاختاری و کاربردی، 
آمیختگی ســطوح را افزایش داده، سلســله مراتب قلمروی فضایی را به عنوان 
یک قانون به شیوه ای سرسام آور به هم می ریزد و چنین بنایی که برای فرهنگ و 
خاطره سازی ساخته شد، اکنون (آنچنان که پیش تر اشاره شد) از پارادوکسی تلخ 
رنج می برد؛ تناقضی در دل تناقض دیگر. مکانی که برای عموم ساخته شده بود، 
چنان درون جغرافیای زیستی خود پیچیده می شود که تناظر بایستگی حضور در 
آن، فقط و فقط با «عدم حضور» در آن رفع و حل می شود (به زبان ساده تر: عطای 
حضور را به لقایش می بخشــی) یا به عبارت هنری تر، تناظر ســوژه با ناســوژه... 

سینمایی «پرازخالی». 

مردم در کجای روند طراحی و حضور در معماری قرار دارند؟ این سؤال 
و مقایســه دیدگاه  های هنری جامعه ایرانی با جوامع پیشرفته دیگر، سبب 
پرســش از جایگاه مردم در طراحی معماری شــده اســت. مراد از عبارت 
انگلیســی Architecture for Architects با ترجمه فارسی «معماری برای 
معماران» این اســت که معماران در طرح و ســاختن بناها  یا به اصطلاح 
خودشــان خلق آثار معماری فقط عقاید یا ایده  ها را با معیارهایی که خود 
قبول دارند یا هم فکران و همکارانشــان بدان ها معتقدند، در نظر می گیرند 
و بــه خواســت  ها و ارزش های مردم بی اعتنا هســتند و حتــی به نیازهای 
صاحب کاران خــود، توجهی ندارند. حتی کنگره جهانــی معماری مدرن۱ 
کــه به همت لوکوربوزیه و تنی چند از معتبرترین معماران جهان تشــکیل 
شــد، از سر طعنه «کنگره جهانی برای ستایش متقابل»۲ نامیده شد. زمانی 
دانشــنامه معتبر لاروس معماران را خیاطان جامعه تعریف کرده بود؛ اما 
بدین تعبیر، معماران درســت همانند دوزندگانی هســتند که قبا را برازنده 
تن خویش می  دوزند! یا اگر این تعبیر مبالغه آمیز به نظر می رسد، معماران 
به ســلیقه و گرایش خویش بیشــتر وقع می نهند تا طبع و نیاز مشــتری یا 

کلی  تر، مردم. 
معمــاری هنری کاربردی برای جامعه اســت، اما این مســئله در میان 
جامعــه طراحان و دانشــجویان این رشــته در ایران (اگــر نگوییم نادیده) 
کم رنگ شده است. فارغ  التحصیلان پس از اتمام دروس خود در مدارس و 
دانشکده  های معماری با دیدگاه  هایی هنری، فلسفی، تاریخی یا فرمالیستی 
بــه جامعه  ای قدم می گذارند که اولویت اصلی در ساخت وســاز را اقتصاد 
قرار داده است. اما نوع برخورد طراحان با جامعه  ای که در سطح پایین تری 
(به نسبت معماران) از سواد هنری و علایق فرهنگی به سر می برد، حکایت 
از انحصــار طرح ها و ایده  هــای خلاقانه معماران جــوان در درصد پایینی 
از ســاختمان ها و به ویژه کاربری های خــاص دارد. از عوامل مؤثر در عدم 
معرفــی معماری به جامعه، می تــوان به نبود رســانه قدرتمند در اختیار 
معماران و عدم تلاش برای علاقه مندکردن و اطلاع  رســانی (در مقایســه 
با دیگر کشورها) اشــاره کرد. همچنین ساخت وســاز هنرمندانه در حیطه 
کاربری  هایی همچون ســالن سینما، کتابخانه و فرهنگ سرا قرارگرفته است 
و معدود بناهای مســکونی در محدوده نواحی گران قیمت شــهری هستند 
کــه از معماری به دیده هنر بهره مــی برند. اطلاعاتی هم که از این بناهای 

طراحی شده ارائه می شوند، قابل درک و مفهوم برای عامه مردم نیستند. 

در جامعــه گذشــته ایرانــی، در معمــاری همــه محــلات، کوچــه و 
پس  کوچه  ها، شــهرها و روســتاها یک خودآگاهی عمومی وجود داشته و 
معمــاری مانند حوزه مذهب فراگیری عمومی داشــته اســت؛ همان طور 
که مردم موظف بودند اطلاعات مناســبی درخصوص مذهب خود داشته 
باشند، در حوزه معماری نیز مردم اطلاعاتی درباره  معماری داشته اند. مثلا 
اینکه جهت به دلیل اهمیت قبله موردتوجه قرار داشته، یا رون های شهری 
برای جهت گیری متناسب با اقلیم و تابش خورشید، نمونه هایی از دریافت 
و دانــش عملی نســبت به موضوع معماری هســتند. بــا اینکه معماران 
شاخصی بوده اند که این آگاهی را سمت و جهت داده اند، اما شواهد نشان 
می دهد که نوعی دریافت اجتماعی درباره  معماری وجود داشــته اســت. 
معماری هم پای مذهب در جامعه به پیش رفته و اصولا بخشی از معنویت 
و فرهنگ هویتی مردم بوده است. بخشی از اصول مذهبی باید در معماری 
لحاظ می شــده و خواسته و ناخواسته سواد معماری جامعه به این جهت 
قابل بررسی است. ســطح درک معماری از سوی مردم به طورکلی بالاتر از 
سطح دریافت فعلی قلمداد می شــود. مردم قابلیت تشخیص خوبی  ها و 
زشــتی  ها را داشــته  اند و نسبت به موطن و شــهر خود احساس مسئولیت 
می کردند. این آموزش  ها علمی نبوده اســت؛ زیبایی  شناسی امری اکتسابی 
است. مردم با مشاهده فضاهای خوبی که در شهرها بوده است، ناخودآگاه 
با مفاهیم و شــکل معماری ایرانی آشــنا می شدند. شــهرها نیز با آن همه 
بناهای شــکوهمند در نقش یک دانشــکده عمل می کرده  اند. مردم در آن 
فضاهای شهری و زندگی در آنها بدون اینکه در جریان باشند تحت آموزش 
معماری قرار می گرفتند. خود معماری رســانه بوده است و آموزشگاه آنها 
شهرها بوده اند، به نحوی که هر کس می خواسته برای خود خانه ای بسازد، 
می  دانسته که خانه خوب و مناسب چه خانه ای است. قوانین فراگیری بوده 
اســت که مردم ناخواسته آنها را رعایت می کردند؛ آنها مباحث اتصالات را 

می دانستند بدون آنکه آموزش خاصی دیده باشند. 
با حضور و شــکل گیری معمــاری مدرن، به دلیــل آموزش هایی که به 
معماران داده شــد و همچنیــن نهادهای نظارتی، کاربــر عمومی در روند 
ساخت وســاز به طرز فزاینده ای کم رنگ شــد. نحوه رده بنــدی و قرارگیری 
معمــار و کاربر در بحث های معمــاران، حتی اگر هم کمتــر بحث و بیان 
شــود، خود شــاهدی بر این مدعای قدیمی اســت که فقط معماران حق 
اظهارنظر و طراحی دارند. دو مســئله این طبقه بندی را حفظ کرده اند: اول 
نادیده گیری کاربر، که معمار فرض می کند ساختمان نیازی به حضور سکنه 
برای تبدیل شــدن به معماری نــدارد و دوم کنترل کاربــر، یعنی رفتارهای 
مناســبی که از سوی معمار برای اســتفاده کننده تعیین می شود. معماران 
برای اســتدلال قابل پیش بینی بودن افراد، مدل هایی از تجربه فضا را ترویج 
می کننــد که در آنهــا، کاربران، قابــل مدیریت و منفعل بــوده و در تبدیل 

کاربری، فضا و معنا ناتوان هســتند. معمولا اگر ساختمان از کیفیت خوبی 
برخوردار باشــد، به عنــوان کارِ فردی یک معمار  یا گاه با همراهی شــریک 
اصلی شــرکت معرفی می شــود، حتی اگر معمــاران متعددی در طراحی 
مشــارکت داشته باشــند. شــرکت های معماری-تجاری کمتر تمایل دارند 
که ساختمان هایشــان با یک معمار منحصربه فرد شناخته شوند. تولید یک 
ســاختمان، فرایندی مشارکتی شــامل گروه های معماران، مهندسان سازه، 
پیمانکاران، نقشــه برداران، مشتریان، سایر افراد و روند مذاکرات با نهادهای 
مختلف قانونی اســت. بااین حال، ایده  برخــورداری از قدرت مطلق فردی 
بــرای معماران اهمیــت دارد؛ زیرا تصوری قدیمی و غالبا اشــتباه مبنی بر 
اینکه هنر محصول خلاقیت فردی اســت، وجود دارد. طبقه بندی معماری 
به عنوان اینکه نه تنها یک هنر، بلکه هنری مشــابه نقاشی و مجسمه سازی 
اســت، برای معماران خوشــایند اســت، زیرا خود را از موضعی بالا با هنر 
و هنرمنــدان گالری ها جــور می کنند. برای تصدیق موضــعِ هنری معمار، 
تجربه یک ســاختمان معادل تأمل در یک اثر هنری در گالری قرار می گیرد؛ 

وضعیتی که با حضور گستاخانه کاربران برهم زده می شود. 
گاهی اوقات معمــاری به عنوان عملی مســتقل و خودمرجع توصیف 
می شــود. با نگاهی به نمونه های موجود در تاریــخ هنر و تاریخ معماری، 
ســاختمان غالبا به عنوان یک شیء یا ســوژه معرفی می شود و اشاره دارد 
که این نوع برداشــت، شبیه ترین برداشــت از وجه هنری ساختمان است. 
عکس مانند یک واســطه بین نویسنده و خواننده عمل می کند و می کوشد 
تــا دریافت از تصویر را معادل دریافت از ســاختمان نمایش دهد. معمولا 
هدف از بحث های معماری، عکس ســاختمان است و نه خود ساختمان؛ 
زیــرا بــه اولین و نزدیک تریــن (و البته نــه آخرین) آرزوهــا و توقعاتی که 
معماران و تاریخ نگاران معماری برای یک ســوژه در برداشــت های هنری 
در نظر دارند، تحقق می بخشــد. مالکوم کانتریل۳ در ۱۹۷۴ در نوشته هایش 
بــه فقدان حضور مــردم از عکس های ۱۹۲۵ اشــاره کــرد و این واقعیت 
ذکرنشــده را روشن کرد که: «نســلی از معماران و عکاسانِ معماری تمایل 
داشــتند تا محتوای هنر از متنِ زندگی ربوده شود». معماران راه هایی برای 
نادیده گرفتــن کاربران یا تبدیل آنها به انتــزاع دارند، به ویژه  با عکس و ابزار 
اصلی طراحی، یعنی ترسیم. در ترســیمات معمارانه کاربران به ابُژه هایی 
انتزاعی بدل شده اند، آســمان همیشه صاف و آفتابی است و نقطه طلایی 
همواره از آنِ ســاختمان است تا بدرخشــد و مستحکم و استوار بر مردمان 
حکمرانی کند. باشــد تا این رعایا نیز به آن تندیس های معمارانه راه یابند و 

در این معادله پیچیده، نقشی پیدا کنند. 
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